
طلاق به خاطر خانه مستقل
گــروه حــوادث/ زن جــوان کــه بــرای شــروع زندگــی مشــترک از همســرش 
درخواســت خانه مســتقل کرده بود، وقتی با مخالفت شوهرش روبه رو شد، 

برای طلاق به دادگاه خانواده رفت.
زوج جــوان وقتــی وارد شــعبه دادگاه شــده و مقابل قاضی نشســتند، منتظر 
بودند تا به آنها اجازه صحبت داده شــود دقایقی بعد قاضی رو به زن جوان 
که مائده نام داشت، کرد و از او خواست درباره حضورشان در دادگاه توضیح 

دهد.
مائــده کــه صدایــش بغض آلود بــود، گفت:  مــن و میثم در یــک کافه باهم 
آشنا شدیم و بعد از چند ماه دوستی به خاطر  تفاهم و اهداف مشترک مان 

تصمیم به ازدواج گرفتیم.
جنــاب قاضــی! میثم با حرف های قشــنگ و وعده هایی که بــه من داده بود، 
تصــور مــن را از زندگــی عوض کــرده و ما قصد داشــتیم یک زندگــی رؤیایی 
بســازیم زندگی ای که پر از عشــق باشــد اما نشــد چــون خیلــی زود فهمیدم  
حرف های او پوچ  بوده اســت  البته این ها را  بعد از عقد فهمیدم. به عنوان 
مثــال، او خــود را صاحــب یــک مغــازه فرش فروشــی جــا زده بــود امــا بعد 
مشخص شد آنجا مال پدرش است و حتی او مخالفت خانواده اش را هم با 

ازدواج ما پنهان کرده بود.
میثــم رو بــه مائــده کــرد و گفــت: مــن بــه تــو دروغ نگفتــم مــن واقعــاً 
می خواســتم یک زندگی رؤیایی برای تو و خودم بســازم اما شرایط اجازه 
نداد. من مقصر نیســتم تو خــودت می بینی که من شــغل دائمی ندارم. 
قــرار بود پــدرم آن فرش فروشــی را به من بدهــد ولــی الان می گوید باید 
شــاگرد مغــازه اش باشــم من هــم مجبورم گــوش کنم چون مــن تحمل 

سختی و مشقت را ندارم.
مائــده گفــت: آقای قاضی! ما الان حدود ۵ ماه اســت که عقــد کردیم و الان 
که می خواهیم جشــن عروســی بگیریــم، خانواده میثم گفتنــد باید در طبقه 
بــالای خانــه آنهــا  زندگــی کنیــم امــا مــن مخالفــم و می خواهم یــک خانه 
مســتقل  داشته باشم من با مادرشوهر یک جا زندگی نمی کنم آیا این توقع 

غیرمنطقی ای است که خانواده میثم قبول نمی کنند؟
قاضــی گفــت: دخترم مگر قبــل ازدواج راجع به این مســائل با هم صحبت 

نکردین و به توافق نرسیدین؟!
مائــده گفــت: نه جنــاب قاضی  امــا میثم به من قــول داده بود کــه هر کاری 
لازم باشد، برای خوشبختی من انجام دهد و من به این حرف میثم اعتماد 

کرده بودم.
 میثــم هــم گفت: من قول دادم که برای تو زندگی خوبی درســت کنم ولی 
مگــر نمی بینی مــن الان پول نــدارم. فکر می کــردم می توانم با شــاگردی، 
یــک زندگــی خوبی برای تو بســازم اما الان بــا این تورم و ایــن وضعیت بد 
اقتصادی نمی توانم این ســختی ها را تحمل کنم. پدرم هم به شــرطی آن 
فرش فروشــی را به من می دهد که به حرفش گوش بدم. آقای قاضی مگر 
گوش دادن به حرف پدر مادر بد اســت؟ شــما به همســرم بگویید تا کوتاه 
بیایــد و زندگی مــان را خراب نکند. ما هنوز اول راه هســتیم. شــرط داشــتن 
یک زندگی خوب برای ما این اســت که فعــلًا در طبقه بالای خانه پدری ام 
زندگی کنی تا چند سال دیگر که بتوانم زندگی بهتری برایت درست کنم و 
خانه مســتقل بگیرم. اگر گوش نکنی، من مجبور می شم تو را طلاق بدهم 
چون من تحمل سختی را ندارم. من برای سختی ساخته نشدم. آن موقع 
فکــر می کردم می توانم اما الان متوجه شــدم بدون کمک پدرم نمی توانم 

زندگی کنم.
مائــده بــا تعجــب و عصبانیت گفت: پس مــن هم مهریه ام را که ۹۰۰ ســکه 

است، اجرا می گذارم و می اندازمت زندان.
میثم با شنیدن این حرف ها عصبانی شد و گفت: خانه پدری من که از خانه 
قدیمــی و پایین شــهر پــدر تو خیلی بهتر اســت باید خیلی هــم از ما ممنون 

باشی که می توانی در چنین خانه بزرگ و مجللی زندگی کنی. 
مائــده گفــت: آقای قاضی! حرف آخرم این اســت. میثم یــا باید برایم خانه 

مستقل بگیرد یا من هم طلاقم را  می گیرم.
ایــن حرف هــا بیــن میثم و مائده ۲۲ ســاله باعث شــد جر و بحث بــالا بگیرد 
و بــا ورود بموقع قاضی چند دقیقه ای ســکوت حاکم بر جلســه شــد. قاضی 
کــه باتجربه بــود گفت: به همیــن زودی حکم طلاق را صادر نمی کنم شــما 
باید دو ماه به کلاس مشاوره بروید تا بلکه دست از این لجبازی های کودکانه 
بردارید و زندگی تان را بخوبی بســازید. شما هنوز جوان هستید. بعد از پایان 
کلاس هــای مشــاوره اگر مشــکل تان حل نشــد و نظر مشــاور بــر جدایی بود، 

حکم طلاق را صادر می کنم.
ë  امیرحسین صفدری - کارشناس حوزه خانواده 

 در تحلیــل ایــن پرونده طلاق گفت: متاســفانه عدم آشــنایی صحیح و عدم 
صداقــت بــرای ازدواج ایــن روزها باعث شــده زوج های جــوان خیلی زود به 

طلاق برسند.
در این پرونده آن چیزی که بســیار مشهود بود ناآگاهی از معیار های صحیح 
ازدواج، نداشــتن بلوغ و ثبات شــخصیتی برای ازدواج، عدم استقلال مالی، 
نداشــتن هدف در زندگی، ضعف در مهارت های زندگی مشــترک اســت که 
باعــث شــده ایــن زوج حقیقت زندگــی مشــترک را نبینند و دچار مشــکلات 

زیادی شوند.
از طرفی مخالفت  خانواده ها و سن کم این زوج باعث شده زندگی برایشان 
سخت تر شود و نتوانند مشکلات را حل کنند خواسته مائده خواسته منطقی 
است اما با توجه به وضعیت میثم این خواسته امکان عملی شدن ندارد که 

مائده باید به این مسأله قبل از ازدواج توجه ویژه ای می کرد.
بــا ایــن حال اگــر این زوج بــا صداقت تمــام با هــم گفت وگو کننــد و ماهیت 
زندگی مشــترک را درک کنند می توانند با کمی گذشــت زندگی خوبی داشته 
باشــند. به شــرط آن کــه میثــم و مائده بــا خانواده هــای خود صحبــت کنند 
و از آنهــا بخواهنــد دخالــت نکننــد و اجــازه بدهند خودشــان زندگــی کنند و 

مشکلاتشان را خودشان حل کنند.

کشاورز بی احتیاط خودرواش را هم سوزاند
گــروه حوادث/ بی احتیاطی مرد کشــاورز هنگام آتــش زدن علفزار های زمین 

کشاورزی اش در بخش سنگر رشت خودرواش را نیز سوزاند.
به گــزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز گیلان؛ رئیس ســازمان آتش نشــانی 
و خدمــات ایمنی شــهرداری رشــت گفت: بی توجهی کشــاورز هنگام روشــن 
کردن آتــش برای هــرس کردن 
روســتای  در  کشــاورزی  زمیــن 
توســروندان بخش سنگر رشت، 
باعث شــد همه زمیــن و علفزار 
اطــراف آتش گرفته و این آتش، 
خودرو کشاورز را که در مجاورت 
زمین پارک شــده بود، خاکســتر 

کرد.
شــهرام مؤمنــی بــا بیــان اینکــه 
هنوز چند ساعتی از خرید خودرو این کشاورز نگذشته بود افزود: ۶ آتش نشان 
بــا ۲ خودروی اطفایی، با ســرعت ممکن و پــس از گذر از جاده های خاکی، به 
محل حادثه اعزام شــده، آتش را خاموش و از ســرایت آن به دیگر علفزار ها 

جلوگیری کردند.
وی بــا اشــاره به حوادث مختلف بــر اثر بی توجهی برخی کشــاورزان در آتش 
زدن علفزار ها، اضافه کرد: این کار ضمن ایجاد آلودگی هوا، آتش سوزی های 
مهیب و جبران ناپذیری در مناطق جنگلی و مسکونی ایجاد می کند و این در 

حالی است که هرس علفزار و جمع آوری ضایعات راه مطمئن تری است.
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 کارمند بیمارستان 
داروی کرونا 

می فروخت
گــروه حــوادث:  کارمنــد متخلف یک بیمارســتان در 
بندرعبــاس کــه داروهــای کرونــا را در خانــه اش مخفی 

کرده و در بازار آزاد می فروخت دستگیر شد.
علی صالحی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 
صبــح دیــروز بــا اعــلام ایــن خبــر گفــت: در پــی اخبــار 
دریافتی از شــهروندان بندرعباســی مبنی  بــر اینکه یکی 
از کارمنــدان بیمارســتان شــهید محمــدی بندرعباس، 
به صــورت غیرقانونی و خارج از چرخــه توزیع، اقدام به 
فــروش داروهای درمــان کرونــا در بــازار آزاد می  کند، با 
توجــه به اهمیت موضوع و کمبود ایــن داروها در مراکز 
درمانی اســتان و سراســر کشــور، به دادســتان عمومی و 
انقــلاب بندرعبــاس مأموریت داده شــد، تدابیــر لازم را 

به منظور بررسی موضوع و شناسایی متهم اتخاذ کند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری هرمــزگان، 
درنتیجه اقدامات قضایی و به دستور دادستان عمومی 
و انقلاب بندرعباس، مأموران پلیس امنیت اطلاعات و 
امنیت عمومی اســتان هرمزگان، با رصد دقیق و لحظه 
به لحظه فعالیت های متهم، موفق شــدند محل دپوی 

داروهای درمان کرونا را شناسایی کنند.
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان با بیان اینکه 
بــا هماهنگی مقام قضایــی در بازرســی از منزل متهم، 
انــواع داروی درمــان کرونایــی  مقادیــر قابــل توجهــی 
به ویژه »رمدســیویر« کشف و ضبط شد، گفت: درنتیجه 
تحقیقات مشــخص شــد متهم داروهای کشــف شده را 
بــه چندبرابــر قیمت واقعی در ســطح شــهر بــه فروش 

می رسانده است.

گروه حوادث/      مرد جوان که در حالت مستی 
مرتکب قتل شده بود در حالی به قصاص محکوم 
شد که در جلسه دادگاه گفته بود قصد قتل نداشته 

و اصلًا مقتول را نمی شناخته است.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
بــه ایــن پرونــده از اردیبهشــت ســال ۹۷ به دنبال 
گــزارش وقــوع درگیــری در یکــی از بوســتان های 
شــهران آغــاز شــد. پــس از آن مأمــوران کلانتری 
۱۴۱ کــن بــه محــل اعزام شــدند و با پیکــر خونین 
پســر 3۰ ســاله ای به  نام محمود مواجه شدند و او 
بلافاصله به بیمارســتان منتقل شــد اما ســاعتی 
بعد به خاطر شــدت جراحات وارده جان باخت.

در بررســی های بعــدی مأمــوران مشــخص شــد 
کــه محمــود در درگیــری با جــوان ۲۰ ســاله ای به  
نام ســیامک به قتل رســیده است و به این ترتیب 
سیامک با ردیابی پلیس بازداشت شد و وی پس از 
دستگیری اتهامش را پذیرفت و به اتفاق مأموران 
بازســازی صحنه جــرم هم انجام شــد و پرونده او 
پس از تکمیل تحقیقات به شــعبه هفتــم دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد. متهم ۲۰ ساله 

در شــعبه هفتم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 
پای میز محاکمه ایستاد و در جلسه محاکمه، مادر 
مقتول برای متهم درخواست حکم قصاص کرد.

پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: روز حادثه 
بــرای اولیــن بــار مشــروب خــورده بــودم و حالت 
طبیعی نداشــتم. دوســتم شــهرام با من تماس 
گرفت و از من خواســت تا از خانه مان در شهرری 
بــه محله آنها در شــهران بروم کــه باهم در پارکی 
که در نزدیکی خانه شــان بود قرار گذاشتیم. من با 
موتور به داخل پارک رفتم و آنجا با شهرام و چند 
نفر دیگر از دوســتانمان دوباره مشــروب خوردم. 
حالم خیلی بد شــده بود و شــروع به عربده کشی 
کردم و محمود که برای تفریح به پارک آمده بود 
مقابل من ایســتاد و اعتراض کــرد. یادم می آید او 
می گفــت نباید مقابل زن و بچه مردم داد و فریاد 
و فحاشــی کنم، چــون لحنش تند بود بــا او درگیر 
شــدم. او چند ســیلی به صورتم زد. می خواســتم 
فــرار کنــم امــا راهم را بســته بود بــه همین خاطر 
چاقویــی را از جیبــم بیــرون آوردم و یک ضربه به 
گــردن او زدم. اینکه چطور این ضربه را وارد کردم 

اصلًا به یاد ندارم. همان موقع با موتور فرار کردم 
و چند ساعت بعد دوستانم با من تماس گرفتند و 
گفتند فردی را که با چاقو زده بودی در بیمارستان 

فوت کرده است.
را  مقتــول  اصــلًا  مــن  گفــت:  ادامــه  در  وی 
نمی شــناختم و هیچ خصومتی هم با او نداشتم. 
باور کنید مست بودم و حالت طبیعی نداشتم که 
دست به این کار زدم. من حتی به خوبی به خاطر 

ندارم چاقو را چطور به گردنش زدم.
وی در پاســخ به سؤال قاضی درباره اینکه چرا 
چاقــو حمــل می کــردی گفت: مدتــی بــود موتور 
گرانقیمتــی خریــده بــودم، چــون در محله مــان 
امنیت وجود نداشت نگران بودم که موتورم را به 
زور بگیرنــد، به همین خاطر برای دفاع از خودم و 
حفظ موتورم همیشه یک چاقو در جیب داشتم. 
حــالا هــم شــرمنده اولیــای دم هســتم و از آنهــا 

تقاضای بخشش دارم.
در پایان جلســه هیأت قضایی وارد شــور شد و 
بــا توجه به مدرک های موجود در پرونده وی را به 

قصاص محکوم کردند.

قصاص؛  پایان درگیری خونین 
در بــــوستــان

گروه حوادث/  درگیری دو پســر جوان بر ســر یک جفت 
کفش کتانی با مرگ یکی از آنها پایان یافت. 

 5 ســاعت  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
بعدازظهــر دوشــنبه هفته گذشــته مأمــوران کلانتــری ۱۱6 
مولــوی، در تمــاس بــا بازپــرس حبیــب الله صادقــی، قتل 
پســر جوانی را اعــلام کردند. بــا اعلام این خبــر، تحقیقات 
به دســتور بازپرس جنایی آغاز شــد و در بررســی های اولیه 
مشــخص شــد  پســر ۱۷ ســاله در جریــان درگیــری بــا یکی 
از دوســتانش بــا چاقــو زخمــی شــده و پــس از انتقــال بــه 

بیمارستان فوت کرده است.
با مشــخص شــدن ایــن موضــوع بلافاصله تیــم جنایی 
راهــی محــل حادثه شــده و در تحقیــق از شــاهدان ماجرا، 
انگیــزه جنایــت برمــلا شــد. یکــی از شــاهدان در تحقیقات 
گفــت: قاتــل پســر ۱۹ ســاله ای به نــام شــاهرخ اســت که از 
دوســتان و بچــه محل مقتــول اســت. روز حادثــه، متهم با 
مقتــول بر ســر یک جفــت کفش کتانــی دعوایش شــد، اما 
اینکه کفش متعلق به چه کســی بود و جزئیات دیگر ماجرا 
را نمی دانــم. یــک دفعه شــاهرخ بــا چاقویی که بــه همراه 

داشت، ضربه ای به قفسه سینه متهم زد و متواری شد.
بــا شناســایی هویــت متهــم، بازپــرس شــعبه چهــارم 
دادســرای امــور جنایــی پایتخــت دســتور بازداشــت متهم 

فراری را صادر کرد.

قتلبهخاطر
یکجفتکتانی

گروه حــوادث/  زن جوان که در پوشــش بازرس 
وزارت بهداشت از 3 داروخانه بیش از یک میلیارد 
ریال کلاهبرداری کرده بود، توســط پلیس پیشگیری 

تهران بزرگ دستگیرشد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی 
به این پرونده با تماس یکی از متصدیان داروخانه 
در محــدوده خیابــان ابــوذر بــا مرکــز فوریت هــای 
بــه  داروخانــه  متصــدی  شــد.  آغــاز   ۱۱۰ پلیســی 
مأمــوران گفــت: زن جوانی با حضــور در داروخانه 
ادعــا می کنــد کــه بــازرس وزارت بهداشــت اســت 
و قصــد بازرســی از داروخانــه را دارد ولــی در حین 
بازرســی به بهانه هــای مختلف پیشــنهاد دریافت 

پول می دهد.
از  اکیپــی  اظهــارات شــاکی بلافاصلــه  از  پــس 
مأمــوران کلانتری ۱6۱ ابوذر برای بررســی موضوع 

بــه نشــانی اعــلام شــده رفتنــد و در بررســی های 
مأموران مشــخص شــد که مدارک همــراه این زن 

جعلی بوده و او بازرس وزارت بهداشت نیست.
ســرهنگ »جلیــل موقوفــه ای« رئیــس پلیس 
پیشــگیری تهــران بــزرگ در ایــن باره گفــت: پس 
از آن کــه بــرای مأموران محرز شــد کــه وی بازرس 
وزارت بهداشــت نیســت، متهــم بازداشــت و بــه 
کلانتری ابوذر منتقل شد و در همان بازجویی های 
اولیه به 3 فقره اخاذی به همین شیوه از متصدیان 
داروخانه ها اعتراف کرد و در همین رابطه با تلاش 

پلیس هر 3 مال باخته شناسایی شدند.
کارشناسان ارزش کلاهبرداری ها را یک میلیارد 
ریال اعلام کرده اند و متهم با دســتور قضایی برای 
کشــف سایر جرایم مشــابه در اختیار پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفت.

زن کلاهبردار بازرس قلابی بود

گروه حوادث/ پسر جوانی که منکر قتل دوستش بود، پس از ۱5 روز لب به اعتراف گشود و 
انگیزه قتل را فحاشی مقتول عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از ســاعت ۹ شب جمعه 
۱5 تیــر به دنبال گــزارش مأموران کلانتری ۱۱6 مولوی به بازپــرس مصطفی واحدی آغاز 
شــد.بدنبال اعلام این خبر، تیم جنایی راهی محل حادثه شــده و با جسد پسر ۲۱ ساله ای 
به نام میلاد، مقابل فروشــگاه زنجیره ای در خیابان قیام مواجه شدند. قاتل میلاد پس از 
درگیــری، از محل متواری شــده بــود اما چند کوچه پایین تر با لباس های خونین دســتگیر 
شــد.با شــروع تحقیقات یکی از دوســتان میلاد که در زمان قتل همراه او بود گفت: میلاد 
میهمان خانه من بود که دوســتش بهرام با او تماس گرفت. قرار بود مقداری وســایل که 
متعلق به دوســت مشترکشــان بود را به میلاد بدهد او هم موافقت کرد و باهم به محل 
قرار آمدیم. من برای خرید ساندویچ از آنها فاصله گرفتم که ناگهان بهرام دست به چاقو 

شد و این جنایت رارقم زد.
در ادامه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت به بازبینی دوربین های مداربسته 
اطــراف محل حادثــه پرداخته و تصویر این درگیــری خونین را به دســت آوردند. فیلم ها 
نشان می داد که بهرام با چاقو به مقتول حمله کرده و پس از جنایت از محل متواری شده 
است.متهم در بازجویی ها منکر قتل شد و به دستور بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور 
جنایی پایتخت، متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد. 

با گذشت ۱5 روز از جنایت، در نهایت متهم به قتلی که مرتکب شده بود اعتراف کرد.
انگیزه  عجیب

متهم انگیزه این جنایت را فحاشی از سوی مقتول عنوان کرد و در تحقیقات گفت: من 
سال ها در آلمان زندگی کردم و 6 ماه قبل به خاطر جرمی که در آنجا مرتکب شده بودم 
از کشور آلمان اخراج شده و به ایران آمدم. میلاد و رضا از هم محلی ها و دوستانم بودند. 
رضا از مدتی قبل مقداری وسایل دست من امانت گذاشته بود و من می خواستم که این 
وسایل را به او برگردانم. روز حادثه هر چه با تلفن همراه رضا تماس گرفتم خاموش بود. 
ناگهــان یادم افتاد که چند روز قبل رضا از شــماره دیگری با مــن تماس گرفته بود. با این 
تصور که شــماره خط دوم رضا باشــد به آن زنگ زدم. اما شــخصی که تلفن را پاســخ داد 
میلاد بود. چون می دانســتم رضا و میلاد دوســت هســتند از میلاد خواستم به محل قرار 

بیاید و وسایل رضا را با خودش ببرد و هر وقت رضا را دید، وسایل رابه او بدهد.
اما زمانی که میلاد به محل قرار آمد، چون من فراموش کرده بودم که وســایل رضا را 
با خودم ببرم میلاد عصبانی شد و شروع به فحاشی کرد. من که انتظار نداشتم او به من 
فحش دهد، در یک لحظه چاقویی که به همراه داشتم را بیرون آورده و به او ضربه زدم. 
با اعتراف متهم جوان در رابطه با قتل دوستش، تحقیقات در این رابطه به دستور بازپرس 

جنایی ادامه دارد.

عکس پروفایلی که دردسر شد

جنایت به خاطر فحاشی

گــروه حــوادث: زن جــوان وقتی تصاویر شــخصی اش 
را روی پروفایــل بارگــذاری می کرد نمی دانســت مورد 

تهدید و اخاذی قرار می گیرد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل  
خانــم جوانــی به پلیــس فتــا پایتخت مراجعــه کرد و 
گفت: مدتی قبل در یکی از شبکه های اجتماعی فقط 
بــرای چنــد روز عکس های خــودم را به عنــوان عکس 
پروفایــل بارگذاری کــردم و دوباره برداشــتم. اما چند 
روز بعد از شــماره ای ناشــناس برایم پیامی فرســتاده 

شــد و درحالی که عکسم را ویرایش کرده بود و شماره 
تماســم را نیــز در کنــار تصویــرم گذاشــته بــود برایــم 
فرســتاد و تهدید کــرد اگر به او پول ندهــم تصاویرم را 
پخــش می کند.ســرهنگ »داود معظمــی گــودرزی« 
در گفت وگــو بــا خبرنگار پایــگاه خبری پلیــس، اظهار 
داشت: کارشناسان متخصص پلیس فتا پایتخت برای 
شناســایی متهم اقدامات خود را آغــاز کردند و پس از 
بررســی همه جوانب پرونده و بهره گیری از روش های 
علمی و تخصصی ســایبری موفق شــدند مجرم را در 

فضای مجازی شناســایی کنند. کارشناسان این پلیس 
مخفیــگاه متهــم را  در یکــی از مناطق جنوبــی تهران 
کشف و متهم را پس از هماهنگی های قضایی دستگیر 
کردند.ســرهنگ گــودرزی بــه کاربران فضــای مجازی 
تأکیــد کرد: هرگونــه توهین، تهدید و انتشــار اطلاعات 
خصوصی دیگران از جمله تصاویر شخصی در فضای 
مجازی جرم اســت و با مرتکبان این جرائم در فضای 
مجــازی و شــبکه های اجتماعــی طبق قانــون برخورد 

خواهد شد.


